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أعوذ باالله من الشيطان الرجيم

بسم االله الرحمن الرحيم

 ها،ريره ابوه،اند در زمانههها بودريرهبينيد هميشه ابوهمياگر شما به اين قضيه نگاه كنيد 

گوييم زمان پيغمبر و مي و موجهين هميشه بوده و ما ها و مؤولين بادمجان دور قاب چين،اابودرداه

دانم آن آقايان را گذاشتند سركار و آن وقت براي مردم به ميكردند و نبعدش آمدند و روايت جعل 

اين مسئله بوده الان هم و  هميشه اين قضيه ، هميشه بودهبه هر حالاصطلاح هي تأييد و اينها بگيرند 

خورد به ميآيد قسم مي طرف ؟ها چقدر پيدا شدندريرهد از زمان مرحوم آقا از همين ابوه بع.هست

بنده چهل سال پيش آقا  چطور، من پيش آقا بودم ايشان فرمودند فلان، به همين گنبد قسمامام رضا

گفت به همين گنبد قسم ميخورد مي به امام رضا قسم ، من كه پسر او هستم نشنيدم!بودم نشنيدم

آمده بود پيش ما من اين را هم  يك شخصي .پيش آقا بودم و ايشان اين طور فرمودند و افراد ديگر

.تم كه يعني اينها چيزهايي است كه خيلي آدم بايد حواسش را جمع كند خيلي بايد جمع باشدگف

 تأكيد داشتند بر اين كه بايد انسان نسبت به خبري كه  راخدا رحمت كند مرحوم علامه طباطبايي

ي كه اصلا  مرحوم سيد مرتض،شود قبول كردميند و هر خبري را نرسد دقت كند و تحقيق كميبه او 

نبود اين به  ندارد البته خب نظرش عام سنديتاحد اصلا گفت خبر وميخبر واحد را قبول نداشت 

گويد كه ميآيد به من مي طرف ،آورد و خيلي راحتميآمد و درمي هر كسي  بود ديگر،ينخاطر هم

حتي به همين را به همين قا نسبت بدهست بگو و به آرسد درست اميشماآقا مطلبي كه به نظر 

 خب اينها آمدند آن وقت دين درست ، پدرت گفته است، بگو آقا فرمودند!!آساني به آقا نسبت بده

 آن وقت شما ببيند چه كساني ،مدند براي مردم اعتقاد درست كردند اينها آ!كردند براي مردم ديگر

بينيد ميهايي كه  همين؟ند خب ما نرفتيم چه كساني رفت؟ افرادي مثل ما رفتند؟دنبال اينها رفتند

 سياهي لشگرها اينگفتند سياهي لشگر است ميهستند و اينها همان كساني هستند كه مرحوم آقا 

مره و اينها درآوردند براي خلافت دانم سميريره و نرواياتي كه ابوه. روند دنبال اين گونه مسائلمي

شنيدند خب چرا ترتيب اثر ميد اينها هم شنيميشنيد سلمان هم ميآنها اين روايتها را عمار هم 

دادند آنهايي كه يك چيزي در آنها هست نقاط ضعفي مي آن سياهي لشگرها ترتيب اثر ؟دادندمين

.شوند ميهست از همان نقاط ضعف آنها وارد 

بسم االله الرحمن الرحيم

اي در اين جا برتر از لهراجع به مثل افلاطوني صحبتي كه شد اگر نظر رفقا باشد عرض كرديم كه مسئ
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 صورت ،اند كه تمام آن چه كه در اين عالمآن چه را كه خب افراد به اصطلاح اهل بصيرت نقل كرده

خارجي و صورت شهودي دارد يك جنبة حكايي دارد در عالم مثال و آن عالم مثال صورت حقيقي 

گر اين كه آن ابزار اطلاع را در تواند اطلاع پيدا كند مميآنها است كه انسان بر آن صورت حقيقي ن

اختيار داشته باشد و تأهل براي وصول به آن صورت حقيقي را واجد باشد اين مطلبي است كه خب 

 ادله و شواهد هم بر اين مسئله هست و درست هم هست مسئله همين طور است و به ،كنندميبيان 

.همين كيفيت است

اي است كه از اين قضيه دقيقتر است و عرض ما  آن چه را كه خدمت رفقا عرض شد يك مسئله 

 آيا بين اين ؟اين بود كه بله صورت مثالي جنبة واقعي صورت اعياني اشياء است ولكن به چه صورت

معلولي انفصال وجود  معنا ندارد بين جنبة علي و جنبة،دو انفصال است كه خب انفصال معنا ندارد

 چون اگر ، يا عدم در معلول يا عدم در علتّ و يا هر دوداشته باشد نفس الانفصال موجب عدم است

علت را در نظر شود ميآن حيثيت عليّ را ما در نظر بگيريم آن حيثيت عليّ قائم به طرفين است ن

 عليّ باشد اما نه اين كه آن حيثيت طبيعي وجود دارد كه همان تقدم البته تقدم ،بگيريم بدون معلول

گوييد كه پروردگار خالق است مي را به طور كلي مد نظر قرار ندهيد اگر عليّ باعث بشود شما معلول

بينيد خدا رازق است ميمخلوقي بايد باشد تا آن حيثيت براي ربوبيت به اين اتصاف ثابت بشود اگر 

بايد مرزوقي وجود داشته باشد بدون وجود مرزوق خارجي اتصاف آن ربوبيت به صفت رازقيت  

.ممتنع است

 امكان ندارد شما ،كند معلوليت راميعليت و معلوليت آن حيثيت عليّ اقتضا طور در مسئلة همين 

علت را متصف به عليت بكنيد در حالي كه براي او معلوليتي در نظر نگيريد و محال است معلوليتي 

براي او شما در نظر بگيريد بدون اين كه عليت در اين جا ملاحظه شود نفس وجود علت بدون 

صاف به صفت عليت ممكن است باشد ولي در آن موقع عليت هنوز محقق نشده است موضوع در ات

رساند كه در هر جا كه آن حقيقت عيني و مي اين مسئله ما را به اين نكته .آن جا پيدا نشده است

حقيقت شهودي موجود است در همان نقطه و در همان جا بايد حيثيت عليّ كه جنبة مثالي هم هست 

 اتحاد و معيت است  عيني و وجود خارجي داشته باشد وجود خارجي و وجود عيني به معنايوجود

را فرض كنيم جداي از اين عالم و آن عالم را اسمش را ميد در عالم مثال ما يك عالنه اين كه وجو

زار به دنبال وسيله و ابآن گذاريم عالم مثال منتهي خب چشم باطن بين نداريم بايد براي ديدن مي

حضور دارد و وجود همان جنبة معلولي خارجي در همان جا آن حيثيت عليّ وجود و در،باشيم نخير

كند اين حركت ميبينيد كه در اين حياط دارد حركت مي يعني وقتي كه شما شخصي را ؛خارجي دارد
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ت  آنها به صور هم حركت او و هم اطوارش و هم اعراضش همة ووااو در اين حياط هم شخص 

مثالي وجود خارجي دارند منتهي از آن جايي كه خود ما گاهي از اوقات آن وجودات به اصطلاح 

ظاهري يك فهميم ما فقط به اصطلاح ميكنيم ما نميغيبي را و وجودات صوري را ما مشاهده ن

گراها  كنيد كه ماده انسان اين فرض و نفس هستند از اين انسان و بدن اينهايي كه نافي روح،فهميممي

، گويند فرض كنيد كه روح نيست اين مكاتب مختلفمياينها چه برداشتي دارند اينهايي كه 

گويند هر چه هست همين ماده است همين حركت مي اينها ؟گويندميها و اينها چه اگزانسياليست

،دبينميد ين چيزي نيست خب همين كه الان دار است و ماوراي افيزيكي خارجياست همين جنبة

با اين چشم تو آن واقعيت را كه ادراك ديگري ندارد بر اين كه يك واقعيتي پشت اين مسئله هست 

ن  اتحاد با آوبيني بلكه اين چشم در اين جا وسيله براي انتقال و به عبارت ديگر وسيلة وصول مين

 مثال ما عالمماند نسبت به ميحقيقت به اصطلاح مجرد است همين قضيه نسبت به فرض كنيد كه ما 

يدچشم ديدن عالم مثال را نداريم بلكه عالم مثال وجود خارجي دارد همين وجودي كه شما دار

! منتهي بروز و ظهورش به اين كيفيت است!بينيد همين مثال استمي

و شما اگر بخواهيد اين مسئله را يك عمق بيشتري به او بدهيد با آن وجود به اصطلاح هر كسي آن 

شود و تمام اين سير طولي شخص ميمسائل خيلي در اين جا قضايا دقيق ميشود و عميق وقت ديگر 

.او استو موقعيت  و منظر او است در آن وضعيت ، همة آنها براي انسان ديگر در مرآئيدر اين عالم

خص دهند بر اين كه فلان مسئله اتفاق افتاده فلان شميالسلام يك خبري را به او وقتي كه امام عليه

نه اين كه امام شود ميكند و ناراحت ميمتولد شده است فلان مولود به دنيا آمده است اخم 

بيند يعني ميآنها را الان دارد  با همان مولود همة،كند از مسائل آيندهميطلاعي پيدا السلام يك اعليه

هار كيلو وزنش  است و اين قدر است و فرض كنيد كه سه يا چيك روزهگرچه الان اين بچه بچة 

بيند كارهايي كه دارد ميبيند بزرگ شدن او را دارد مياست و فلان ولي همة آنها را الان با اين دارد 

.بيند تمام كارهاي اوميانجام ميشود 

آيد و خيلي ميكند و شخصي مي اميرالمؤمنين وقتي كه در مسجد كوفه نشسته است و دارد صحبت 

بينم ميفرمايند كه بله ميكند و مياي  وقتي نشستند حضرت يك خندهكندمياظهار محبت و ارادت 

كند به سمت فرض كنيد كه كشتن فرزند من مي يكي از لشگرهايي كه حركت كه از همين باب الفيل

 دهها سال فرض ؟زندميتو هستي و علم آن لشگر را تو در دست داري كي حضرت اين حرف را 

بينيم چه را دارد ميگويد ميبينم اين كه ميگويد ميبيند ميين الان دارد كنيد قبل ازاين مسئله ولي هم

بينم نه اين كه رجوع كردم به خودم و نفس خودم و يك مسئلة ميبيند يعني با همين چشمم دارم مي
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و بينم يك لشگري مي همين الان دارم ،كنم يا اين كه به من خبرش را دادندميآينده را الان پيش بيني 

كند و ميآن وقت روآيد بيرون و پرچم آن به دست تو خواهد بود ميگروهي از همين مسجد 

فرمايد همين است ديگر خب همين است ديگر كاريش ميشود حضرت ميگويد يا علي چطور مي

 چشمشان ضعيف دم مثل افرادي كهبيند و عرض كرميبيند و حضرت دارد ميشود كرد او نمين

شم قوي است آن كه چشم ضعيف است دليل بر اين نيست كه آن حقايق در جلوي است تا اين كه چ

بيند و اگر حالا ميبيند اگر چشم ده دهم باشد ميآنها وجود خارجي ندارد وجود خارجي دارد اين ن

نور چشمش بيشتر باشد تواند ببيندمي اين ن، هست،بيندميبيشتر از ده دهم باشد خب اضافه هم 

!خوردميق همه سرجايشان هستند و هر كدام از جاي خودش تكان نبيند حقايمي

 غيب امام اين است نه اين كه امام به نفس خود رجوع كند و ببرد خودش را در عالم اطلاعمسئلة 

ايد آن مشاهدات را برايمثال و از اين عالم بيايد بيرون و بعد در آن جا مشاهداتي داشته باشد بي

كند همان جور مي انسان نقل كند همان جور كه الان نشسته دارد با شما صحبت انسان بيان كند براي

ند چطور اين كه كميفردا دارد چكار كه اين بيند همين الان مي يعني ؛بيندميدارد فرداي شما را 

گويد چطور اين ميكند همين اين دارد فرض كنيد كه اين مطالب را ميد صحبت همين اين الان دار

خواهد ميدن آن عالم و آوردن و اين نقل و انتقالات و اين فرض كنيد كه مهاجرت و اينها نديگر بر

بيند همين طور كه دارد نگاه ميكند و مي دارد همين طور شخص را نگاه ،كندمي دارد نگاه ،ديگر

 شهادت  اين مسئله همان به اصطلاح اتحادي است كه بين.كندميبا او دارد مشاهده هم را كند آن مي

و بين غيب است كه البته اگر اين قضيه تقويت پيدا كند نه تنها از عالم مثال و صور مثاليه بلكه به 

رود و ديگر در اين جا مسائلي مطرح است خيلي خلاصه ميكند و ميمراتب بالاتر هم انسان عبور 

 افراد در در اين جا قضايايي هست و بر حسب ميزان تجرد و آن قدرت روحي اشتباهاتي كه

دادند و مي آمدن امام زمان را  آنهايي كه هي وعدة، اين مسئله استربوط بهمكاشفاتشان دارند م

شد اينها همه به خاطر اين ميكردند و نمي اين كه وقت تعيين شود ياميا گفتند كه بدميشد و مين

زند كه قدرت اتحاد با آن مي صوري قضيه لنگ  در همين مرتبة،زندمي مسئله لنگ ياست كه اين جا

حقيقت مثاليه را اينها ندارند و بلكه يك صرف مشاهداتي هست كه آن مشاهدات به واسطة ضعف در 

شود كه علل و معاليل در آن جا اينها امكان تقرير و تبديل آنها ميمسائل و در عالم تزاحم بين عرض 

 مثاليه رسيدند و چون اطلاعي بر آن حقايق وجود دارد و از آنها اين اطلاع ندارد فقط اينها به صورت

.كندميبالاتر ندارند لذا صور مثاليه هم بر آنها  اشتباه جلوه 

جلوه صورت اين يك صورتي را ديده اگر علت آن يك چيز ديگري باشد چرا معلول به ...... : تلميذ
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كند؟ميپيدا 

تي است كه ممكن است در نفس خود آخر اين كه در اين جا ديده است اين نسبت به خصوصي: استاد

دارد يك ضعف دارد هستند بعضي ها كه رنگها مي فرض كنيد كه كسي كه ناراحتي چش!او باشد

اين است كه فرض كنيد كه عدم تشخيص الوان و اينها است ميهاي چشبراي آنها يكي از ناراحتي

تند و فقط افراد را سياه و سفيد اين است كه رنگها قابل تجزيه  نيسميهاي چشبعضي از ناراحتي

 چون آن ضعف !خود ضعف وجودي خود آن شخص استبه بينند اين برگشتش فقط مياينها 

تواند به اصطلاح عبور كند آن صوري را كه در عالم به اصطلاح تزاحم و كيفيت ميوجودي است و ن

 صور ديگري ،دند بيرونتاريخ مصرف آنها گذشته آم آن صور از گردونه خارج شدند،تحول و تبدل

تواند مينرا كند آن بعضي مي آن اتصال با ملكوت جايگزين شده است آن صور را مشاهده به واسطة

 كنيد كه در سال گويد كه آقا فرضميكند اين واقعيت دارد ميببيند وقتي آنها را مشاهده كند خيال 

آيد و پانزده سال و شانزده سال و هفده مين در حالتي كه سال فلاكنندميالسلام ظهور فلان امام عليه

السلام فرض كنيد كه در بري هم نيست نه اين كه امام عليهگذرد و هيچ خميسال و بيست سال هم 

،افتد يعني در آن سالمي در آن جا يك مسائل و جرياناتي اتفاق ، نخير،بايستي ظهور كندميآن موقع 

نماياند يك وقتي كه هست مي نه اين كه هست يك وقتي !نماياندميكه احتمال ظهور حضرت را 

تنجز و فعليت  افتد كه آن شواهد و قرائن به مرتبةمييعني يك شواهد و قرايني در اين عالم اتفاق 

رسد تا اين كه آن صورت خارجي همان به جنبة ثبات پيدا كند از آن شواهد و قرائن اين شخص مين

بيند يك مسائلي آمد تغيير پيدا كرد يك حال و ميند التفات كرديد دهد حضرت ظهور كنمياحتمال 

.هوايي فرض كنيد كه آمد عوض شد

گفتند كه مي در مسائلي كه اتفاق افتاده بود در همين قضايايي كه بود بعضي به ضرس قاطع اينها 

نه اين هيچ گفتم ميفتد من اميگيرد مسائل اتفاق ميفرض كنيد كه مسئله صورت ديگري به خود 

قضايا دليل بر اين مسئله نيست بله آن چه كه مسلم بوده است اين است كه همان طوري كه بنده 

عرض كردم قطار ريلش عوض شد اين مسلم بوده است و شد ديگر شد ديگر تمام شد و ريلش 

گاه ها فاصلهيستكند آيا اين امي را يكي پس از ديگري طي هاعوض شد حالا اين كي ايستگاه

دانم آن اوضاع فرض كنيد جهاني و اينها به چه كيفيت است مينزديك دارند نصلةطولاني دارند يا فا

كل عالم نسبت به در روند حركت مردم و معرفت مردم نسبت به اين قضيه تا چه حدودي است 

نيم آن چه را كه مشخص خارجي است تواميظهور حضرت آنها ديگر دست ما نيست آنها را ديگر ن

اين را تمام شد حال و هوا حال و هواي ثابت نيست اين تواند اين مقدار را درك كند ديگر ميانسان 
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مد مطلب را و جور ديگري قضيه به اصطلاح شد اما اين كه حالا بياييم فرض كنيد كه بنا ه بفتواندمي

نين اين افرادي كه  يك همچ،را بر اين بگذاريم كه در فلان تاريخ فلان مطلب اتفاق خواهد افتاد نه

افتند يعني تا فرض كنيد كه در آن عالم ميكنند به اين اشتباه ميآيند و ظهور حضرت را تعيين مي

گويند اين همان ميبينند تغييري پيدا شد ميخودشان و در عالم مثال خودشان و مكاشفات خودشان 

كاني خورد يك همچنين  نه اين همان نيست يك وضعيتي پيش آمد يك سي درصدي آن يك ت،است

جلو رفت ولي خب نه اين ممكن است ادامه پيدا كند بعد پنج درصد به آن اضافه بشود بعد يكدفعه 

يا خب اتفاق افتاده توانيم و خيلي از اين قضاميپانزده درصد اضافه شود بعد بايستد اينها ديگر ما ن

ديگر خيلي از اين مسائل اتفاق افتاده

گنجيد كه يك ميبوديم به اصطلاح زمان شاه واقعا كسي در تصورش ه ما كدر همان زمان سابق 

كرد كسي اصلا باور ميروزي شاه برود يك روزي آن رژيم شاهنشاهي سقوط كند اصلا با ور ن

 دستگاه سلطنت و حكومت به نحوي بود كه به طور كلي قدرت باور را از كرد سلطه و هيمنةمين

باوري را در خود بياورد ولو به نحو احتمال توانست يك همچينن مي نانسان گرفته بود يعني انسان

كردند اين قضيه را خود مرحوم اقاي مطهري به پدر ميولذا افرادي هم كه از اشخاص مسائلي را نقل 

 آن سفري كه د ازد ايشان وقتي كه مراجعت كرده بو بنده هم در آن جا حضور داشتم خو،ما گفت

 مطلب را فرمودند شما ميزان باور ـ من اين را  مرحوم پدر ما به ايشان اين،برگشته بود خودش گفت

ميزان باور ايشان را نسبت به اين جريانات چقدر ارزيابي كرديد ـ تا به حال به اين كيفيت نگفتم

ايشان گفتند كه خود من اين قضيه را گفتم كه شما چقدر باور داريد  بر اين كه اين مسئله كه شروع 

ايشان گفتند ما اين مسئله را شروع كرديم گرچه بعد از سيصد سال اين به نتيجه ..... است اين شده 

گفتند ميبرسد خواهد رسيد ولو بعد از سيصد سال عين عبارت آقاي مطهري بود به پدر بنده و الا 

،روزبينم درست شد چطور شد اين سيصد سال يكدفعه شد ده ميخب فردا ديگر همين فردا را دارم 

 قضيه چطور شد يكدفعه سيصد سال يكدفعه شد ده يا ؟شد ديگر يكدفعه چه شدهمين ،پانزده روز

ها و قضايا و بگير و ببند و دستگاه و پيش بيني يكدفعه همه چيز به هم ريخت همة!؟پانزده روز

سائل با هم گفتند يك جوري مميكرد اين حرفها نبود همه ميها و فلان و اين حرفها كي باور كتان

شود حالا يك مقداري امتياز به اين يك ميدانم يك مسائلي رد و بدل ميشد با هم نميتوافق 

.مقداري امتياز به آن ديگر به اين كيفيت نباشد

شد آمده بود در خيابان و انقلاب  وقتي -آن موقع مشهد مشرف بوديم ما –ن موقع آدر  عموي ما 

در همان مشهد آن جا فتادما وقتي كه آن قضيه اتفاق اا باور كنيم گفت جدي يعني ممي،هاج و واج
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 مردم رفتيم زيارت امام رضا امام رضا خيلي سرش خلوت بود همةميمشرف بوديم كه اتفاقا شبها كه 

، ده نفر، هشت نفر بودند، ضريحكناردر خيابانها و ديگر پاي اين مسائل و اينها بودند هفت نفر در 

رسيد آن موقع تمام دستمان ميشويم دستمان به ضريح نميكنيد كه هر وقت مشرف حالا كه فرض 

 امام رضا خيلي غريب شدي سرت خيلي خلوت گفتمآمد ميم هم كرديم باز هم كميرا هم پهن 

عقده داريم ديگه ها خودمان اين جا باشيم هر چه  بروند در خانههمه اينهاشده ولي بهتر است بگذار 

كنيم زياد هم ميپهن دستمان را آيد هر چه ميرسد حالا ديگر زيادي هم ميكه دستمان به ضريح ن

زمان پيغمبر و بله  ياد ! واقعا عجيب است واقعا عجيب است چقدر مردم واقعا عجيب است!آيدمي

تواند ميآن را خردةتواند به دست بياورد حالا يكمي آدم خيلي مطالب ،پيغمبر به بهشستن جنازة

گفتند مي اين همه هي ،آيد كه ميزان معرفتميتواند ولي بالاخره مطالبي به دستش ميبگويد بقيه را ن

معرفت به دست بياوريد معرفت به دست بياوريد فهم به دست بياوريد براي اين است براي اين موقع 

آيد ميها  پرده، صورتها،گيردمييد آيمرود و صور جاي آنها را مياست كه آن اصل و اساس كنار 

 گنبدش را كه دارد صحن ؟ امام رضا كيست،گيرد اصلا امام رضايي ديگر در كار نيستميجاي آن را 

.و سرايش كه هست به جايش

ادند در تلويزيون دميرفتم حرم همين پارسال بود كي بود كه اين يك فيلم نشان مي يك شب ،بله

دادند در تلويزيون مي فيلم حضرت يوسف را نشان ، حضرت يوسف؟ بود فيلم كي،همان شبها

دانم چه شبي بود خلاصه در مشهد ما كه مي ن، هر هفته بوده؟دانم هر شب بود يا هر هفته بودينم

 يك روز يكي آمد در خانة ما گفت ،! از اين فيوضات!مند شويم بهرههااز اينتا تلويزيون نداريم 

م گفتم يا آمدم نظر شما راجع به برنامة تلويزيون گفتم ما اصلا تلويزيون نداردانم من از كجمين

گويم ميچيزي كه من ندارم چه بگويم گفت حالا يك چيزي بگوي گفتم برو آقا ديگر برو پي كارت 

شدم حرم ديدم كه چند نفر دارند با مي بعد من يك شب مشرف ،قا بگوآگويد مي هي  ندارمتلويزيون

گفت بيا برويم حرم و ميزدند آن ميي هم بودند اصفهاني داشتند با هم حرف نند اصفهاآيميهم 

 فيلم از دستمان ،رودميكردند كه خب بابا برويم حرم فيلم از دستمان ميگفت بيا برويم و دعوا مي

رويمميرود و اين حرفها گفت كه نه اول فيلم را تماشا كنيم بعد سر فرصت برويم حرم گفت مي

گرديم خلاصه دويدند دويدند كه زود بروند ميكنيم و برميگرديم ديگر هم زود زيارت ميزود بر

 خب اين زيارت مردم است اين هم زيارت مردم .فيلميارت بكنند الفرار به سمت  و زمييك حر

.فروشندمي يعني يك امام رضا را با يك فيلم ؛است

ائل برنامه ريزي كنيم يعني اها همه بايد روي اين مس اينها چيزهايي است كه ماها و شم
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 حالا ، از اشخاص، از افراد، خودمان را ارتباط خودمان را ميزان توقع خودمان را از مردموضعيت

بودند  پنجاه سال ،چهلبود اينهايي كه اين جوري بودند نه اين كه بچه بودند بابا سنشان پنجاه سال 

 بودند يعني معلوم بود اهل زيارت و فلان و اين مسن يا سه تاي آنها  بود ولي دويكي از آنها جوان

.....چيزها هم هستند نه اين كه

كند بلند مي اين هماني كه تقي به توقي بخورد زيارت را ول ، همين است همين است يعني اين

وايي پيدا شود برود دنبال اين كه ببيند چه خبر است اين هماني است كه فرض كنيد يك حال و همي

كند چند روز پيش مشرف شدم ميد مسئله را فراموش يكنميكند التفات ميشود آن اصل را فراموش 

نده ا اسمش را گذاشت،قدس،مسجدالاقصي؟چيست اسمش صحن ،حرم و گذرم افتاد به صحن

:مودند افتاد فرشديم گذرمان به اين جامي يادم است يك وقت با مرحوم آقا كه داشتيم مشرف !!قدس

اين اسم گذاري اهانت به حضرت است اهانت به حضرت است كه در كنار اين گنبد و بارگاه انسان 

قدس را بياورد و در اين جا ارائه بدهد معنايش اين است ديگر يعني اهميت دادن به اين شما خيلي 

ميين اساتواني قدس بگذاري چرا در كنار صحن و سراي علي بن موسي الرضا بايد اميجاها را 

ب چرا اين را فرض كنيد ائمه قحط است خمي مگر اسا؟دانم فلسطين بيايدميقدس و نبيايد

؟گذاريدمي چرا اين را صحن موسي بن جعفر ن؟گذاريدمي صحن الكاظم ن؟گذاريدميالجواد نصحن

 چرا بايد ؟شدچرا نبايد اينها با؟ گذاريدمي چرا صحن امام هادي ن؟اريدگذميچرا صحن امام سجاد ن

 دقت كنيد به آن نكته ايشان اين را ؟خواهم چه بگويمميدبينيمي...ذهن يك زائر وقتي كه

به شندپيچميدفعه خواهد برود به سمت امام رضا يكميآيد ميخواستند بگويند زائري كه مي

 نه آقا ،آيدمي اين دارد به اين سمت ،آيدميه اين سمت دارد ب خب اين ، عين موشك،سمت قدس

 اگر همان است پس چرا آن را برداشتي ! اين همان است!؟ ديگر چه فرق است!!همه يكي است

 چرا !؟برند آن جا بگذارندمي چرا امام رضا را ن؟آن جا بگذارندبرند مي چرا اين را ن!؟گذاشتي اين جا

 آن كه ؟اي استين چه قضيه ا،ورند اين جاآدارند ميميولي آن جا را براز امام رضا؟ كنند ميفرار 

دگوينميآيند مي من حتي رفقايي كه ،آيد به سمت امام رضا فقط بايد به سمت امام رضا بيايدميدارد 

يشان را كنار امام رضا گويم براي چه اميكه ما رفتيم زيارت امام رضا سر قبر مرحوم والد هم رفتيم 

 حرف عاطف در اين جا او اين و،نداريماو و ما،اريم امام رضا و ند؟گذاريدمي براي چه ؟گذاريدمي

تيم و همين طور  امام رضا رفتواند بياورد ما زيارتمي انسان هر جايي كه حرف عطف ن،غلط است

 سر مزار ، بگوييد زيارت امام رضا رفتيم تمام شد، نياوريداو آقا رفتيم گفتم وهم سر مزار مرحوم

 زنها بودند ، شلوغ بود، حال نداشتم، دفعه سر مزار ايشان نرفتم بنده اينمرحوم آقا رفتي خب رفتي،
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مگر ! حالا بزنم در سرم كه چي اين زيارتم نيمه كاره مانده، نتوانستم بروم،گذرم از جاي ديگر بود

، همة اينتوانممي ن؟توانم برخلاف آن چه كه همين بزرگان به ما تعليم دادند عمل كنمميمن 

يد  از زبان خودشان شنيد، در كتاب خوانديد، ديديد،گري بوده است شنيديدقضاياي آنها جور دي

كند آن وقت انسان بايد حالا بيايد بگويد ما ميمام رضا صحبت كسي كه آن جور در ارتباط با ا

رود ديگر قدس و مدس و مي اينها غلط است كسي كه به زيارت امام رضا ،زيارت امام رضا رفتيم و

دانم ميدانم كجاست و پس فردا فلسطين است نميهنش بيايد امروز قدس است فردا ناينها نبايد در ذ

دانم از اين چيزهايي كه خلاصه همين ميدو روز ديگر ونزوئلا است چهار روز ديگر پكن است ن

كنيم اينها را بردارد بياورد جزو اين قضايا و اينها قرار مي فلان ،كنيممي چه ،شنويمميجور داريم 

.دبده

توانند مينها توانند بدهند آميخدا فقط هايي است كه اين تشخيصها را اولياء آخر اينها تشخيص

جايگاه خودشان قرار دارند ما درك كنند كه اين ولايت در چه جايگاهي قرار دارد و ساير مسائل در

 آن جا را رفته ،تي آن جا رفته پدر ما هم ح،كنيممي قدس را تخطئه ن،قدس راكنيم بيت المميتخطئه ن

 قبل از اين كه اسرائيل و يهود بيايند آن جا را بگيرند در آن سفري كه رفته بودند ،زيارت كرده است

چند روزي يك هفته يا چهار يا پنج روزي هم بيت المقدس بودند زيارت كردند ولي هر چيزي جاي 

 بودند آن ء خب انبيا،هر نوراني است اتفاقاگفتند چه شميكردند ميخودش را دارد خيلي هم تعريف 

 آثار وجودي ايشان همين ،شد بايد هم اين طور با،بزرگان بودند،بودند اولياء،جا همه پيغمبران بودند

، صفر، صفر است، صفر است، صفر است، نه يك! ولي تمام اينها در مقابل امام رضا صفر است،است

....آن وقت اين صحيح است كه انسان

راه را  چون ؟مد بگويم كه آقا اين صحن قدس از كجاستآميبه زبانم نحرم اصلا رفتم ميداشتم من 

 اين صحني كه ، گفتمتوانستم بگويممي ن،آمدمينبه زبانم ،بسته بودند گفتم اين صحني كه بغل است

دادند كه ميما ياد كردند و به اين نحوه به مي اين مسائل را اين طور دقيق رعايت بزرگان.بغل است

و نسبت به ، فهم و معرفت ما بايد چه جور باشد، زندگي ما بايد چه جور باشد،چه جور بايد باشيم

اي كه براي انسان در نفس به وجود  اين پايه، نسبت به اشخاص بايد به چه كيفيت باشيم،اشخاص

آن چه را كه دور و برش ،تواند مطالب را ديگر خوب ارزيابي كندميآيد آن وقت آن پايه مي

.تواند به اصطلاح خوب ارزيابي كند والا مردم همين هستندميگذرد آنها را مي

اين بر آن اساس كه خورد مياي كه اضافه بر اين مسئله در قضية مثل افلاطونيه به چشم نكته

 به واسطة خارجيهحقيقتي است كه اين حقايق نوعيةيك از  عبارت است  آنمطلب شكل گرفته
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ويات اتصالشان كه اينها در قالب اشياء جزئيه هستند در قالب وجودات جزئيه هستند در قالب ه

 پروردگار به يك شكل  ارتباطشان با آن كيفيت شكل گيري كه از ارادةجزئيه هستند اينها به واسطة

آن شكل منسجم كند آن شكل منسجم عبارت از نفس ناطقه است مي آن در خارج ظهور پيدا ،منسجم

بارت است از نفس نائقه هر كدام از اين اشكال از نفس صاهله است آن شكل منسجم ععبارت است 

 اين ، اسديت، صورت صورت نمليت، صورت ابليت، صورت بقريت، صورت حماريت،منسجم

شوند به يك صورت كلي كهميصورتهاي مختلف كه اين اشكال جزئيه از او هستند اينها تمام مرتبط 

حيوان ديگر است و همين طور كه آن نفس ناطقة كلي كه به صورت انسان است آن نفس غير ناطقة

گويند ميكند به اعراض مختلفة خودش به طوري كه ميبر آن وزان اين شيء خارجي صورت پيدا 

د كه آن كيفيت اين صورت به يندانم فرض كمييك اثر انگشت در خارج يكي نخواهد شد يك ن

چشم در خارج يكي نخواهد شد دو تا عين هم به دنيا بيايند اينها يكي نخواهد شد اين اصطلاح 

آيد همة اينها يك اختلاف عرضي دارند و يك اشتراك ميصورتهايي كه در اين جا به شكل مختلف 

ن اختلاف عرضي ورد آآمي همان است كه آنها را به اين صورت در،ذاتي دارند آن اشتراك ذاتي آنها

يست اين را خود بنده از كنم در لابه لاي كلمات اينها نميمن دارم عرض را كه اين ـ ان است هم

 اشتراك ـ آنكنم ميند از آن جا نقل ه امطالبي كه بزرگان در كتب عرفان نظري خودشان مطرح كرد

بخشد و آن اختلاف هم همان خصوصيات مياشتراكي است كه آن كيفيت ذات آنها را آن قوام 

ختلاف هويت اشياء را اختلاف بينيد بسياري از بزرگان امي لذا شما .رجي و اعراض خارجي راخا

گويند كه اين اختلاف اختلاف فقط در عرض ميداند به خاطر اين مسئله است كه اينها ميذاتي ن

اما اين مسئله موافقت داريم است اما در واقع يك هويت خارجي بيش نيست كه البته ما تا حدودي با 

طقه اين نفوس  كه از آن نفس ناايحقيقت نفس ناطقه اصلي اين است كه آن حقيقتي كه آن نكتة

 و كلي اقتضاي اشتمال عيسِ و كليّ دارد كه آن جنبةآيد آن يك جنبة سِعيميناطقة جزئي به وجود 

 به آن صورت كلي ،ى الاعراض را در آن وجود صورت كلي اشتمال را حائز استصور مختلف

.گويند مثال افلاطونيمي

يعني آن صورت كلي كه آن صورت كلي كه حالا ما به عبارت ديگر اصطلاح را عوض كنيم 

هاي مختلف نسبت به رادهديت جامعيت در استجماع ابرگردانيم به مقام واحديت كه مقام واح

 ناطقه است  آنها نفسظهورهاي مختلف هست در اين مقام واحديت همه چيز جمع است يكي از

 در همين مقام ، اشياءهمهشود براي نفوس ناطقة مي همين نفس ناطقة كلي كه مبدأ !؟طقهكدام نفس نا

 فرض كنيد نفس واحديت كلبيه وجود دارد در همين واحديت فرض كنيد كه نفس غير ناطقة
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لاقي دارند ط جنبة ا ويعسِ هر كدام براي خودشان يك جنبةد دارد و امثال ذلك كه اينها وجو....ناطقة

آيد آن صورت با ميگيرد و مي و اطلاقي است كه آن هويت هاي خارجيه نشأت يع سِكه از آن جنبة

تسانخ دارد تسانخ آن صور خارجي به خاطر همان صورت كلي است كه حقيقت مجرده تناسب و 

تبيين و تفسير ر قسمت توانيم اين مسئله را ديگر دمياين در اين جا اين است البته در اين جا ما 

توانيم به آن جنبه ما ببريم كه اين قضية ولايت و صورت كلية در نفس ناطقه به ميولايت ما مسئلة

رود بالاتر از مثل مي آنها باز در يك نقطه اشتراك دارند كه اين مسئله اضافة صور كلية ديگر همة

واحديتي ت است از همان حقيقت نقطة مركز گذارد و آن عبارميافلاطونيه از آن جا يك قدم بالاتر 

كند به شكل مثل و از مثل به صور خارجيه و ميات و ظهورات تحقق پيدا كه از آن نقطه تمام بروز

 آن نقطه اسمش ولايت است يا نفس النبي است يا اين كه آن اول ما خلق االله است ،به هويت خارجي

كند پس هم به شكل ميه اين كيفيت ترسيم پيدا صادر اول است و امثال ذلك كه در آنجا اين ب

نظر حقيقت وجود و تجرد وجود و تواند برسد از نقطةميفلسفي مسئله به آن كيفيت به آن جا 

نظر مباني منقوله از  نظر شهودي و هم از نقطةاختلاف اعراض در وجودات خارجي و هم از نقطة

توانيم توجيه كنيم ميي پيدا كنيم و همه را در يك نقطه توانيم دسترسميدلايل نقل به اين مسئله ما 

؟بيان كرديد مسئله نزول اسماء است از مرتبة واحديتشما كه فلاطوني  مثل امسئلة: تلميذ

بله: استاد

اين كه فرموديد: تلميذ

واحديت نيستواحديت در خود مرتبةبعد از مرتبة: استاد

...واحديت خود مرتبة: تلميذ

 كليه خودشان استجماع همة صور است به آن اعيانببينيد در مرتبة واحديت خب در آن جا : اداست

كند آن جا ظهور مثل افلاطوني استمينزولهمان كلي كه : تلميذ

بله بله : استاد

در اين مرتبه: تلميذ

در اين مرتبه بله : استاد

كه بالاتر از اين ديگر افلاطون نديده: تلميذ

عبارت است  نداريم يعني همان حقيقت واحديت  بالاتر از واحديت هم كه ما،ير نديده نه نهنخ: استاد

 انساني است در مرتبة به اصطلاحاز همان به اصطلاح نفس رسول االله كه آن نفس رسول االله كه آن 

 قابليت  ناطقة انسانتوانيد مشاهده كنيد اين كه نفس مي شما همة موجودات را ،آن مرتبة عالية انساني
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اسماء و صفات است براي همين مسئله است اين نيست كه فقط حاكي از خودش باشد استجماع 

حاكي از حمار هم است حاكي از بقر هم هست حاكي از ابل هم هست حاكي از فرض كنيد كه جن 

هم هست حاكي از انس هم هست حاكي از جماد هم هست حاكي از نبات هم هست اين نفس 

!؟ حكايي قرار دارداو اين جنبةتواند حكايت كند چه چيزي در او هست كه به واسطةميناطقه كه 

 او در هويتهاي آن عبارت است از همان حقيقت واحديتي كه در نفس رسول االله هست و به واسطة

انساني قرار داده شده است بقيه نيست

!؟:تلميذ

رسد كه عرض ميهوكند و به آن مقام ميبله بله همين است قطعا ديگر آن كسي كه عبور: استاد

تواند اتصال پيدا كند ولي وقتي ميحقيقت توحيد و فناي ذاتي به همان كردم مقام احديت است آن 

 اين كه خودش در اسم گير است !؟تواند به آن نقطة واحد برسدمياست آن چطور كه در مقام اسماء

اسم جامع پيغمبر است ولايت پيغمبر است و آن كسي آن اسم جامع را كه هنوز پيدا نكرده است آن 

تواند به اين قضيه برسد ميكه خب 

؟:تلميذ

بله ديگر : استاد

؟: تلميذ

نه همان است در واحديت است : استاد

؟: تلميذ

از واحديت ديگر چيزي نداريم هر چه هست واحديت است منتهي خود واحديت ببينيد ما بعد: استاد

 تمام شد ديگر همين حالا كه  هوهويت خارج شدگوييد خدا از مقامميا همين كه مراتب دارد شم

 هزاران ظهور همين مراتب دارد و همة اينها را به آن ،راست نهاين تمام شد آيا به يك مرتبه ظهو

چيزي ، ديگر شد،از واحديت چيزي ديگر نداريم يعني وقتي كه ظهور شدما بعدگويندميواحديت 

 ما اسم واحديت را از او برداريم و اسم عنوان آن غيباز ظهور به عنوان غيب نيست كه به ديگر بعد 

ىالدين در اين جا دارد نقطاحديت يعني رأس الواحديت لذا محيديگر بر او بگذاريم ولي خود و

ني دهد واحديت را به احديت يعاشتراكي كه ربط ميى و الواحديه آن حلقة الاحديىالوحده بين حقيق

رود در هوهويت آن سرش نفس پيغمبر او سر آن قمه آن سر نقطه آن نقطة وحدتش كه بزني آن مي

د نفس پيغمبر كه در رأس است حالا كه اين تحقق پيدا شونزول هوهويت مي يعني همان مرتبة؛است

دانم فرض كنيد كه صور شود نميآن وقت بعدش ديگر هست مثل افلاطوني بعدش شروع ميكرد 
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كند آيد در عوالم مختلف ديگر شكل پيدا ميجزئيه مي

: تلميذ

بله: استاد

: تلميذ

رسيم حالا بنده اول آمدم اين يك صورتي بدهم به مسئلة افلاطون كنم حالا ميحالا عرض مي: استاد

يك صورت تقريبي گرچه اينها در اسفار نيست اينها در به اصطلاح اين جا نيست و خب ما يك 

در اين جا چاشني شهود را به اين مسئله يك قدري اضافه كرديم به اصطلاح و لذا با همان مقداري 

 عليت و معلوليت بين مثال و اينها كه اصل مسئله و قضيه روشن تقريري كه عرض كردم كه در جنبة

شود و بعد آن وقت اشكالي كه خود افلاطون دارد كه البته خب افلاطون نسبت به اين مطالب خب 

لاخره مطالبي شايد قابل عرض باشد تند ايشان بيان كند يا اين كه بايد هنوز يا نخواسشا

.... صورت منحصر به فرد دارند اعداد  در رياضياتعلت اين كه بعضي از: تلميذ

تواند حلقة  آن فقط ميبله ديگر اين هم يك چيز جامع بين خودش و بقيه است كه در اين جا: استاد

 بخصوصpرابط باشد مثلا عدد 

: تلميذ

شبيه سازي است : استاد

: تلميذ

بله : استاد

: تلميذ

كنند در  قضايا اين را نقل ميدرروي اين قضيه فتوحات خيلي در جاهاي مختلفي خيلي : استاد

مسئله محي الدين خيلي ر ب در تمهيد اشاره دارد ولي چيز ندارد اين جاها خيلي ،فتوحات خصوصاً

اصرار دارد پافشاري دارد در  اين 

. ... منتهي اين زبان به اصطلاح .... شبيه همين مسئله كه در : تلميذ


